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  :متن
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اي آشنايي قـرار داد بـراي همـين كشـورهاي اسـلامي در      هايي بر خداوند انسان را از مرد و زن آفريد و ما را ملت ها. حفظ عقايد هر يك از آن

  »برد. از آن كسي سود نميچرا كه هايشان مختلف هستند اما دشمني جايز نيست  زبان
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